
خودش جلب کرد و گفت: »آدم ها بر خلاف سایر 

می کنند،  زندگی  زمين  کره ي  روی  که  موجوداتی 

هيچ وقت به نشستن در خانه هایشان عادت ندارند. 

آن ها فکر مي کنند چون از بقيهّ ي موجودات این سياّره 

باهوش ترند، می توانند محلّ زندگی، غذا، آب و حتیّ 

هوایی را که آن ها تنفّس می کنند هم صاحب شوند 

تا فقط خودشان بهره  ببرند. بدتر اینکه، آن ها طوری 

همه جا را آلوده می کنند که هيچ  جا و هيچ چيزي، 

دیگر به درد نمی خورد!« فيل کوچولو گفت: »خب، 

من می توانم بروم و با آن ها صحبت کنم تا دست از 

سر جنگل ما بردارند.« مامان فيل کوچولو با لبخندی 

گفت: »عزیزم! خيلی از اجداد ما تلاش کردند این 

کار را انجام دهند، امّا شکارچيان، آن ها را به خاطر 

به دست آوردن عاج فيل، شکار و یا مجبورشان کردند 

تا آخر عمر در سيرك ها، تعادلشان را روی توپ هاي 

بزرگ حفظ کنند!« بابای فيل کوچولو هم ادامه داد: 

»البتهّ عجيب نيست که حرف زدن با آن ها فایده ندارد، 

چون خيلی وقت ها آدم ها حتیّ حرف همدیگر را هم 

دیگر!«  موجودات  حرف  به  برسد  چه  نمی فهمند، 

فيل کوچولو گفت: » این طوری که آدم ها خيلی تنها 

آن روز فيل کوچولو در دلش غم داشت؛ قرار بود 

خانواده اش و بقيهّ ي حيوانات جنگل، که در همسایگي 

آن ها زندگي مي کردند، خيلی زود خانه هایشان را 

ترك کنند و برای زندگی، به جای دیگری بروند. 

فيل کوچولو با قيافه اي در هم و غصّه دار، از مادرش 

بود،  ضروری شان  وسایل  جمع کردن  حال  در  که 

پرسيد: »چرا مجبوریم اینجا را ترك کنيم مامان؟ من 

این خانه و این جنگل را خيلی دوست دارم.« مامانِ 

بقيهّ ي حيوانات  فيل کوچولو گفت: »من، پدرت و 

جنگل هم دوست نداریم جایی را که مدّت ها در آن 

زندگی کرده ایم ترك کنيم. ولی چاره  چيست عزیز 

من؟ آدم ها به محلّ زندگی مان آمده اند و می خواهند 

وقتی هم  بسازند.  در جنگلمان، جادّه و ساختمان 

که پای آدم ها به جایی باز شود، ما حيوانات، دیگر 

آدم ها  »چرا  پرسيد:  فيل کوچولو  نيستيم.«  امان  در 

هم مثل ما در خانه های خودشان نمی مانند؟ اصلًا 

بابای  دارند؟!«  چه کار  ما  جنگل  و  خانه  به  آن ها 

فيل کوچولو که فرصت پيدا کرده بود از تجربه هاي 

خودش با آدم ها بگوید، با سرفه ای توجّه او را به 
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می شوند! چون همه ي موجودات از آن ها می ترسند 

و از کنارشان فرار می کنند.« بعد فيل کوچولو یادش 

آمد که زماني تصوّر می کرد در آینده به خاطر هيکل 

بزرگ و خرطوم قوی و عاج های بلندش، از بقيهّ ي 

دوستانش در جنگل برتر خواهد بود و به آن ها امر و 

نهي خواهد کرد. )البتهّ که در این صورت، آن ها هم 

دیگر با او بازی نمي کردند و او حسابی تنها مي شد!( 

فيل کوچولو تازه فهميده بود چقدر اشتباه می کرده. 

ناگهان فکری به ذهنش رسيد و به هر زحمتی که 

بود، از ميان وسایلي که مامانش جمع کرده بود، 

شد.  نوشتن  مشغول  و  درآورد  کاغذ  و  قلم  یک 

مامان و بابای فيل کوچولو با تعجّب همدیگر را نگاه 

کردند. سرانجام مامان فيل کوچولو گفت: »الان چه 

وقتِ نوشتن تکاليف مدرسه است؟« فيل کوچولو که 

حسابی غرق در تفکّر و نوشتن بود، گفت: »من که 

مشق نمی نویسم. می خواهم ماجرایی را که در جنگل 

برایمان رخ داده به صورت یک داستان بنویسم و به 

مجلهّ اي بفرستم که فقط بچّه  آدم ها آن را می خوانند. 
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من مطمئنمّ بالاخره بچّه  آدم ها یک روز خواهـند 

فهميد که دوستی با موجودات دیگر کره ي زمين، از 

ساختن هر جادّه و شهربازی و ساختمانی مهم تر و 

مفيدتر است!« پدر و مادر فيل کوچولو نمی دانستند آیا 

کاری که فيل کوچولو مي خواهد انجام دهد فایده اي 

را  داستانش  گذاشتند  حال،  هر  به  امّا  نه؛  یا  دارد 

بنویسد و به او قول دادند آن را براي مجلهّ ای بفرستند 

که خواننده هایش فقط بچّه آدم ها هستند. فيل کوچولو 

به جز نوشتن داستان، یک نقاشی هم کشيد؛ نقّاشي 

روزي که به خاطر رفتار بدش در مدرسه تنها مانده 

بود و بقيهّ ي موجودات با او کاری نداشتند. او مطمئن 

بود وقتی بچّه  آدم ها نقّاشی او را ببينند و داستانش 

را بخوانند، بزرگ که شدند، با ماشين آلات بزرگ 

و ارّه های پر سر و صدایشان، به محلّ زندگي سایر 

موجودات کره ي زمين آسيب نمي رسانند و تصميم 

مي گيرند مثل کساني نباشند که به خاطر رفتارهای 

بد و مغرورانه، تنها مي مانند. راستی بچّه ها، به نظر 

شما فيل کوچولو به هدفش مي رسد؟ 
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